
هســتم، هدایایی را زیــر بالش مــن می گذارند. گل های 

خشــک، میوه هــای مخصــوص پریــان، دســتبندهایی 

بافتــه شــده از علف، و حتی نقاشــی کوچکــی از خودم. 

من ایــن هدایا را در جعبه جواهراتم نگــه می دارم. البته 

معلوم اســت کــه میوه هــا را فــوراً می خــورم. آنها یک 

ســاعت بعد از لمس شــدن، خراب می شــود.  میوه  های 

آنهــا از میوه های ما شــیرین تر اســت!

یک شــب، دوســتانم: رزی، فلیکس و بهترین دوستم لیا 

بــه خانه مــان آمدنــد. عالی بــود! حرف می زدیــم، فیلم 

می دیدیــم، ناخن هــای یکدیگــر را لاک می زدیم.

تا این که مثل هر شــب روی زمین نشســتم و گفت وگوی 

شــبانه ام را با پری ها شروع کردم، لیا از خنده ترکید.

پرسید: »کیت چه کار می کنی؟«

گفتم: »با پری های اتاقم حرف می زنم«.

»چه می گویی! پری ها وجود ندارند!«

بقیه هم خندیدند.

»وجــود دارنــد!«  مجبور شــدم اصرار کنم: »بیــا اینجا تا 

آنها را نشــانت بدهم.«

لیا گفت:»به هیچ وجه! من روی زمین کثیف زانو نمی زنم!«.

به سراغ جعبه جواهراتم رفتم تا گنجم را نشان بدهم.

»چقــدر خــرت و پرت!« لیــا صورتش را بــرای گفتن این 

جملــه جمع کرد، یعنی خوشــش نیامده اســت.

»چــرا ایــن تصویــر فوق العــاده کوچــک را از خــودت 

کشــیدی؟« این بــار رزی بود که با خنده این را پرســید.

مـن ناراحـت بـودم، امـا بعـد از آن یـک فکـر درخشـان بـه 

رسـید. ذهنم 

لباس کلاه دار سبز رنگم را از جالباسی اتاقم برداشتم.

فلیکس پرسید: »کجا می روی؟«

جواب دادم: »دیدن اژدها در جنگل!«

لیــا گفــت: »دیوانــه شــده ای! ســاعت ده و نیم شــب 

اســت. نمی توانــی تنهــا بروی بیــرون!«

گفتم: »پس بیا با هم برویم.«

همگی آماده شدند.

* * * * *
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